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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الحمد لله رب العالمين و صلّي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لاسيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف
در مورد غرض از تکاليف دو نکته بيان شد. نکته ي اول اين بود که غرض از تکليف عبارت است از اينکه از ناحيه ي مولا يک باعث و زاجري براي مکلف بوده باشد، در بخشي از احکام و گاهي هم غرض شارع از جعل يک حکم اين است که از ناحيه ي او باعث و زاجر نباشد. 
بايد بر اين مطلب تحفظ کنيم که مجموع کلام به اين برگشت که در نکته ي اول اين است که غرض از تکليف در مواردي اين است که از ناحيه ي مولا باعث و زاجري لولا الموانع و الطوارئ براي عبد بوده باشد.
در يک مواردي هم غرض مولا از تکليفش چيست؟ اين است که از ناحيه ي او ... باشد و زاجر و مانعي و رادعي نباشد، اين نکته ي اول.
نکته ي دوم اين است که باز اينکه مولا زاجر و رادعي را قرار مي دهد دو گونه است: 
يک وقت غرضش اين است که براي همگان باعث و زاجر قرار بدهد، قصدش از اين جعل باعث و زاجر اين است که همگان اين تکليف را انجام بدهند يا اين امر را ترک کنند مصلحت اصلاً اين را اقتضا مي کند و تارةً نه، اينجوري نيست. غرضش از اين امر و نهي اين است که بالاخره عده اي اين کار را انجام بدهند. همين که عده اي اين کار را انجام بدهند و زمين نماند، کأنّه کفايت مي کند.
س: يعني مثل واجب کفايي؟ 
ج: شبيه واجب کفايي مي ماند. ولي واجب کفايي جعل نکرده، ولي غرض ...  اين است که هرکس مطلع شد انجام بدهد. اينجور اهتمام ندارد که همه بايد انجام بدهند. غرض اين چنيني را دنبال نمي کند. 
حالا بعد از اينکه اين دو نکته در غرض روشن شد، اين عنصر را هم که قبلاً گفتيم در نظر بگيريم.
گفتيم که تارةً سيره اي را که شارع با آن مواجه مي شود، مخالف احتياط است، تارةً موافق احتياط است. مقصودمان از اينکه سيره مخالف احتياط است، يعني سيره بر خلاف آن حکمي است که در واقع ممکن است داشته باشد. اگر در واقع وجوب دارد، اينها تارک هستند. سيره بر ترک دارند. اگر در واقع حرمت است، اينها سيره بر انجام دارند. اين مي شود مخالف. سيره اي که خلاف احتياط نيست، اينکه نه، اين سيره با امور واقعي تخالفي ندارد. 
حالا بعد از توجه به آن دو معنا و دو نکته اي که در باب غرض گفتيم و اين نکته اي که در باب سيره ها گفتيم که تارة مخالف احتياط است، تارة مخالف احتياط نيست و موافق است، حالا با توجه به اين ببينيم از اقسام سيره که قبلاً انقساماتي براي سيره گفتيم، اين برهان نقض غرض کجاها را مي تواند حجيتش را اثبات بکند با توجه به همه ي اين اموري که گفته شد.
س: در بحثي که فرموديد باعثيت و زاجريت از همه ي مکلفين مي کند يا از بعض ... 
ج: در خطابش نسبت به همه است ولي اين غرض واقعي و جدي اش اين است که با اين کار من يک عده اين کار را انجام بدهند. 
س: در زجر اين فرض دارد؟
ج:  آره و لو يک عده ترک کنند
س: ... 
ج: ممکن است عقاب بشود اما غرض اصلي اش که به آن اهتمام دارد چون تکليف دارد مي کند خطاب به آنها هم متوجه شده اما آن غرض اصلي که برهان نقض غرض بخواهد بيايد اين نيست که حالا کار قبيحي انجام داده باشد.
س: احتياط که فرموديد اگر مثلاً شارع حکم الزامي دارد وجوباً يا تحريماً ولي عرف اباحه جاري مي کند، سيره قائل بر اباحه است مي گويد هر کاري مي خواهي بکن، اين خلاف احتياط است يا نيست؟ 
ج: بله اينجا مخالف است ديگر. اين سيره مخالف با حکم واقع است. خلاف احتياط است بعبارتنا.
خوب با توجه به اينها مي فرمايند که آن موردي که تمام عقلا، همگان دارند يک کاري مي کنند که اين کارشان اگر حکمش وجوب باشد يا حرمت باشد، مخالف با آن است، خلاف احتياط است و شارع هم مقصدش چه بوده؟ مقصدش اين بوده که همگان اين کار را نکنند يا بکنند، در اينجا اگر شارع سکوت کرد و هيچ چيزي نگفت ما چه مي فهميم؟ 
از اينجا مي فهميم حکم واقعي اش الزام نيست و الا اگر حکم واقعي اش الزام باشد، کار اينها که خلاف آن است، خلاف احتياط است؛ از آن طرف اين هم قصدش اين بود که همه بايد اين کار را انجام بدهند نه اين که يک عده انجام بدهند او به غرضش مي رسد. هدفش اين بود؛ پس در اين صورت اگر اين ها را احراز کرديم، سکوت شارع به برهان نقض غرض دلالت مي کند بر اينکه آن حکم واقعي اش مطابق همين است که اينها دارند انجام مي دهند اگر يک حکمي داشته باشد، مخالف اين نيست که اينها دارند انجام مي دهند چون اگر اين فرضيه را بخواهيم داشته باشيم که حکم واقعي اش غير از اين است که اينها دارند انجام مي دهند، نقض غرض کرده است. 
س: اباحه؟
ج: داريم اين را فرض مي کنيم ممکن است اباحه باشد؛ بنابر اين آن حکم واقعي اش حتماً تحريم نيست در جايي که اينها عملشان خلاف تحريم است. يا آن حکم واقعي اش وجوب نيست در جايي که عمل اينها خلاف وجوب است. اينها همه سيره شان بر ترک اين کار است. معلوم مي شود آن حکم واقعي اين نيست. و چون غرضش هم براي همگان است، پس بنابراين ..
س: بيشتر از اباحه که نمي فهمند؟
ج: اگر حکمي داشته باشد، اباحه است. آن ادله اي که مي گويد معلوم مي شود بله اين وجوب و حرمت نيست. در اين حد از اين دليل استفاده مي کنيم به برهان نقض غرض؛ اما اگر دومي باشد، يعني مي خواهد في الجمله افرادي انجام بدهند، در آن صورت همين که عده اي واقعاً اين کار را انجام مي دهند يا عده اي ترک مي کنند ولو بقيه سيره شان بر خلاف حکم واقعي و احتياط باشد، اينجا از سکوت شارع نقض غرضي لازم نمي آيد ديگر. 
اگر دومي باشد، يعني في الجمله غرضش اين است. حالا وقتي في الجمله غرضش اينجور بود، اگر ...  مثلاً اينها انجام مي دهند اگر حکم واقعي اش وجوب است ولي بقيه ي مردم انجام نمي دهند. سکوتش در مقابل بقيه ي مردم کشف نمي کند که حکم واقعي اش غير از وجوب است؛ چرا؟ به خاطر اينکه فرض اين است که غرض او اين بود که في الجمله انجام بشود و في الجمله دارد انجام مي شود پس اگر سکوت کند، نقض غرض نکرده است. در اين صورت نقض غرض نکرده است.
س: ... 
ج: بله يعني براي فقيه در مقام عمل پيش مي آيد. مثلاً فقيه مي بيند در زمان امام صادق سلام الله عليه يک عده اين کار را مي کردند. عده ي زيادي هم عمل نمي کردند، اينجا فقيه مي گويد من ولو امام اين سيره را ردع نفرموده، سيره ي بقيه را ردع نفرموده، من نمي توانم کشف بکنم به اينکه حکمش موافق سيره ي اينهاست؛ چرا؟ 
براي اينکه شايد حکمش موافق با آنها باشد و اينکه از اينها سکوت کرده، براي اينکه نقض غرضش نمي شد.
س: ... 
ج: ما در مقام اين هستيم. ما مي خواهيم ابزار استنباط را کشف بکنيم. ما در مقام ابزار استنباط، مي گوييم ما در فقه چنين چيزي را ديديم.
س: نسبتمان به شارع. داريم مي گوييم شارع شايد غرضش اين باشد. 
ج: همين که احتمال مي دهيم، وقتي احتمال آمد، پس چنين استدلالي را نمي توانيم بکنيم.
س: ما مي گوييم اصلاً چنين احتمالي نمي شود.
ج: چرا نمي شود؟
س: شارع نمي تواند غرضش را تقسيم بکند به غير مکلف، بگويد يک عده انجام بدهند به سعادت برسند، بقيه نمي خواهد انجام بدهند.
ج: نه يک مصلحتي دارد که همين که يک عده اي انجام دادند، کفايت مي کند. يک مصلحتي که لازم نيست همه بروند انجام بدهند همين که يک عده انجام بدهند، کفايت مي کند. همه لازم نيست. مثل اين مسأله را هم خوب است انسان بداند. يک عده اي هستند که براي ليلة الدفن به چهل مؤمن اعلام مي کنند نماز ليلة الدفن بخوانند. اصلاً مشروعيت اين محل اشکال است. براي ليلة الدفن يک نماز، يک نفر بايد بخواند. اما همه به قصد مشروعيت بخواهند نماز ليلة الدفن بخوانند، محل اشکال است.
خوب حالا شارع مي گويد يک نفر بخواهد، غرضش بيشتر از اين نيست؛ اما حالا هزار نفر، چهل نفر و ... حالا يک غرض اينجوري دارد مي گويد يک عده هم که انجام بدهند، من مي خواهم مثلاً اين محجور نشود.
س: مثل حج؟ واجب کفايي است؟
ج: به نحو واجب کفايي قرار نداده. ...  بگويد يکي از شما انجام بدهيد، نداده. اينجور نيست ولي باز هم غرضش به اين شکل است که مي خواهد اين کار محجور نشود. غرض ...  که واجب کرده، اين است که اين کار محجور نشود، نامش باقي بماند، اين مطلب باقي بماند، اين سيره در بين مردم باشد، اين نسياً منسياً نشود، غرضش اين است. چون غرضش اين است پس نقض غرض نکرده. از باب برهان نقض غرض نمي توانيم در اين موارد پيش بياييم. 
س: اگر سيره را خاصه بگيريم بله، ولي اگر سيره را عامه بگيريم که در جميع اعصار و امصار و افراد اين هست، باز هم نمي توانيم بگوييم شايد غرض مولا يک چيزي بوده که يک گروهي انجام بدهند يا ندهند چون سيره ي عامه در تمام اعصار و امصار اين نيست که انجام بدهند يا ترک بکنند.
ج: کار اينها چه کار به شارع دارد؟ داريم اينجوري مي گوييم که سيره ي مردم همه بر انجام است. شارع ممکن است حکمش ترک باشد يا حرمت باشد، کار مردم چيست؟ خلاف احتياط است با حرمتي که شارع جعل کرده است. 
پحالا اگر همين جا شما مي خواهيد استفاده کنيد بگوييد چون همه ي مردم دارند انجام مي دهند، اين همان قسم اول است، همه ي مردم دارند انجام مي دهند، اگر شارع مقصود از حکم واقعي اش اين باشد که همگان انجام بدهند، خوب اينجا سکوتش کشف مي کند که حکم واقعي اش اين نيست. اما اگر حکم واقعي اش اين نيست، حرام کرده اما همين که عده اي ترک کنند، انجام ندهند، شارع به آن غرضش رسيده است. 
س: خوب همه دارند انجام مي دهند، کسي ترک نمي کند. وقتي سيره ي عامه شد، همه دارند انجام مي دهند. همه دارند انجام مي دهند ولي خدا حاضر است يک گروهي ترک کنند، غرضش حاصل مي شود يا برعکس.
ج: اينجا بايد بگويد چون آن غرضش انجام نمي شود چون همه دارند بر خلاف عمل مي کنند. ولي اگر غرضش اين باشد و هيچ کس انجام ندهد ولو در آتي الزمان يا قبلاً اگر غرضش اين است که بالاخره يک عده – اينجا استثنايي است ان شاء الله خواهد آمد – ولو اينکه الان مردم اينجا دارند مخالفت مي کنند ولي بعدي ها ترک خواهند کرد، آيا اينجا چه مي شود؟ اين استثنايي دارد که در وسط خواهيم آورد.
س: وقتي سيره ممضي نيست، حکم دوم آن را چه کارش مي کنيم؟ جعل ...  را چه کار مي کنيم؟ امضايش را چه کار مي کنيم؟ 
تکرار س: سيره ي قسم دوم اگر غرض اين باشد، شارع چه معامله اي با اين سيره دارد؟ 
ج: الان که تطبيق مي کنيم روشن مي شود.
مي فرمايد: فعلي الأوّل کدام مي شود؟ اين بود که: أنّ الملاکَ الواقعي من المُحَرِّکية و الباعثية تارةً يحرَزُ اَنّه غَرَضٌ لِلشّارِعِ بِالجُملَة بِاَن لايفُوتَ ذلِکَ المِلاک و لاتَنعَدِمَ الباعثِية وَ المُحَرِّکِية بِالمَرَّة اين است، نه همگاني است. فعلي الأوّل لايثبُتُ بِالبرُهانِ المذکور اِمضاءُ تَمامِ السِّير، امضاء همه ي سيره هايي که قبلاً گفتيم سيره ي عامه، سيره ي خاصه، خاصه ها هم خاصه ي به زمان، خاصه ي به مکان، خاصه ي نسبت به افراد نه، اين جور نيست که همه ي سيره هاي سابقه استفاده ي امضائش بشود. 
و اِنَّما يثبُتُ اِمضاءُ السّيرةِ المُستَقِرَّ في جَميعِ الاَعصارِ و الاَمصار اَو مُعظَمِها فقط يک سيره حجيتش بنابر اولي اثبات مي شود و آن امضاء سيره اي است که مستقر باشد در همه ي اعصار، زمان ها و در همه ي مکان ها و شهرها و زيستگاه هاي انساني يا لااقل معظم اينها. بنابر اينکه بگوييم معمولاً غرض شارع اينجور نيست که حتي يک نفر هم .. معظم در نظر شارع است. نه اينکه يک نفر و حتي چند نفر هم استثناء نشود. چون اگر گفتيم همگانِ همگان، لازم است که حتي يک نفر هم استثناء نشود. اما چون خيلي دور از ذهن است که چنين غرضي شارع داشته باشد، معظمها را عطف مي کنند که نه، نظرش اين است که معظم مردم انجام بدهند. 
اين صورت فقط امضائش اثبات مي شود؛ چرا؟ لاختصاص نقض الغرض به اين سيره ي مستقره در جميع اعصار و امصار يا معظم اعصار و امصار. 
روشن است ديگر اين فقط اثبات مي شود. يعني اگر ما ديديم معظم افراد اعصار و امصار در يک مسأله اي بودند که اگر حکم شارع در واقع وجوب يا حرمت باشد، اين کار اينها مخالف آن است. شارع هم سکوت کرده است. از همين کشف مي کنيم که نه، حکم شارع مخالف اين نيست پس اگر حکمي داشته باشد، آن حکم در اين صورت موافق با همين سيره يا مناسب با همين سيره است.
س: حاج آقا چرا مي فرماييد اگر حکمي داشته باشد يک يا دو جلسه ي قبل فرموديد چون غرض دارد، اينجا حکم دارد. فرض اين دليل اين بود که چون شارع غرض دارد، پس فرض اين است که حکم هم دارد. 
ج: يعني اگر فرض مي کنيم در برهان نقض غرض بخواهد بيايد يعني چون فرضش مي کنيم، در اين محدوده ي فرض داريم فرض مي کنيم.
پس اين روشن شد. اين يک مقدار غَلَق دارد. پس مقصود اين است که اگر فقيهي با يک سيره ي عامه ي همگاني در تمام اعصار و امصار مواجه شد، اين به برهان نقض غرض چه چيزي را کشف مي کند؟
مي گويد مي فهمم که حکم خداي متعال يک چيزي مخالف اين سيره نيست. البته در چه صورتي اين را مي فهمد؟ در صورتي که آن غرض غرضي باشد که مي داند اين يک غرض همگاني همه جايي است. چون هيچ کس انجام نمي دهد مي داند که اين نقض غرض مي شود چون همه دارند خلاف غرضش را انجام مي دهند؛ اما در همين صورت اگر ديد يک عده انجام مي دهند، يک جاهايي هست، يک جاهايي نيست، اينجا کشف نمي کنيم – چند خط وسط را بگذاريد – 
و اَمّا السّيرَةُ الخاصَّةُ المستقرّة في ناحيةٍ مِن نَواحي العالَم او في عصر او اعصار محدودة بعد عصر التّشريع فسکوت الشّارع عنها ليس نَقضاً للغَرَض بِحَسَبِ الفَرض و لايثبت بها اِمضاؤُها؛ اين نقض غرض شارع نمي شود چون غرض شارع بالمرّه نبود که في الجمله بود. پس اگر همگان ترک مي کنند يا همگان انجام مي دهند، نقض غرضش مي شود چون في الجمله هم حتي انجام نشده ؛ اما اگر در بعض اعصار، بعض امصار، بعضي جاها انجام مي دهند، بعضي جاها انجام نمي دهند، نقض غرضش نشده چون في الجمله نظرش بود که دارد انجام مي شود.
س: استاد مُثبِتي که طرفين را مشخص کند داريم؟ از ادله احراز کند که غرض اين است يا اين؟
ج: بله بعضي جاها مثبت داريم.
س: اگر قائل شديم خطاب قانوني، بايد بگوييم همه ي خطابات اين طور است ديگر يعني شارع قصدش اين است که معظم انجام بدهند يک خطابي است که قانوناً همه ملتزم به آن مي شوند.
ج: نه غرضش. مسأله ي خطاب قانوني غير از غرض شارع است. خطابات ممکن است خطاب قانوني باشد. اين جاها هم عرض کرديم فرضمان وجوب کفايي نيست. فرض اين است که به همه خطاب شده است.
س: پس همه بايد ملتزم باشند.
ج: ببينيد برهان نقض غرض را مي خواهيم حساب کنيم. خطاب به همه شده است؛ اما غرضش از اينکه به همه خطاب کرده، اين است که في الجمله اين کار انجام بشود.
س: انبعاث لازم نيست؟
ج: في الجمله انجام بشود ولو اينکه آنها وظيفه شان اين است که انجام بدهند چون خطاب به همه کرده، اما غرض نهايي، فلسفه ي نهايي که باعث شده مولا بيايد اين حکم را بکند چيست؟ اين است که اين في الجمله انجام بشود. خوب وقتي غرضش اين بود، اگر همگان انجام نمي دهند و دارند مخالفت مي کنند، او نبايد سکوت کند چون به غرضش نمي رسد مي خواست في الجمله انجام بشود يا في الجمله ترک بشود؛ اما اگر اينجور نيست، همگان اينجور نيست که انجام بدهند يا ترک کنند، بعضي انجام مي دهند، بعضي ترک مي کنند، خوب در اينجا شارع نقض غرض نکرده چون غرضش اين بوده که في الجمله انجام شود که دارد انجام مي شود؛ پس از سکوتش نسبت به سيره ها چيزي کشف نمي شود. فقيه نمي تواند اينجا چيزي را کشف بکند.
س: حاج آقا براي بقيه ي مواردي که سيره را انجام نمي دهند، براي آنها هم حرمت تکليفي دارد؟ وقتي ابلاغ نشده چه حرمتي داشته باشد؟
ج: بله، ابلاغ که فرض تکليف آنهاست. 
س: سيره خواسته که بعضي ها ترک مي کنند و غرض شارع با ترک اينها حاصل مي شود.
ج: بله آن غرض را ندارد، ولي شارع به آنها تکليف کرده است. از باب نهي از منکر بگويي گفتيم. از باب نهي از منکر چون دارند منکر انجام مي دهند ولي غرض مولا نقض نمي شود ولو دارند منکر انجام مي دهند، استحقاق عقوبت هم پيدا مي کنند، مولا هم مي تواند اينها را عقاب بکند اما غرضش نقض نشده، چون غرضش از اينکه اين تکليف را متوجه همگان کرده، چيست؟ 
غرضش اين است که اين کار در جامعه به طور کلي متروک نشود، يا به طور کلي همه انجام ندهند. غرضش اينجور است. از اين تکليف چنين غرضي را دارد ولو اينکه گفته همه برويد اين کار را بکنيد. اين را گفته اما غرضش چيست؟ غرضش اين نيست که اين کار از همه واقعاً سر بزند به طوري که اگر نزند، نقض غرضش شده باشد.
س: فرض ما اين است ... ابلاغ کرده و منجز شده بر همگان
ج: ما که نگفتيم ابلاغ کرده، منجّز شده. وقتي جعل کرده و مردم شبهات حکميه ي قبل الفحص برايشان بود، همه معاقَب مي شوند. ولو به آنها هم نرسد، همين که احتمالش را مي دهند و فحص نرفتند بکنند و بنابر مسلکي مثل شهيد صدر که قبح عقاب بلابيان را قبول ندارد، حق الطاعة، آنها بايد انجام بدهند، مگر يک معذِّري براي خودشان دست و پا بکنند. پس بنابر اين در اينجا برهان نقض غرض نمي آيد.
س: اين فرد فحص کرده و ديده فقط يک سيره ي خاصه اي هست براي گروهي، بقيه ترک مي کنند اين فرد مي تواند اين فعل را انجام بدهد يا نمي تواند؟
ج: اگر اينجور باشد، نمي تواند. نمي تواند از اين سيره بفهمد حکم خدا چيست. اگر اينجوري باشد. مي گويد چه مي دانم درست است اينها دارند انجام مي دهند خدا هم در مقابل اينها فرمايشي نفرمود، ردعي نفرموده خداي متعال؛ اما شايد غرضش چيست؟ وقتي عده ي ديگري دارند خلاف اين را انجام مي دهند، مي گويد شايد غرضش اين است پس من نمي توانم اين سيره را مستمسک خودم قرار بدهم بگويم واجب نيست يا حرام نيست؛ اما اگر به نحو اول باشد، مي تواند از اين سيره به دست بياورد به نحو اول يعني همگان دارند ترک مي کنند يا همگان دارند انجام مي دهند، از آن مي تواند به دست بياورد که بله حکم واقعي وجوب نيست يا حرام نيست به حسب موارد مختلف مي تواند به دست بياورد.
س: يعني عدم جعل حکم مخالف را کشف مي کند ولي جعل حکم موافق ..
ج: نه، گفتيم محدوده ي اين دليل همين مقدار است.
س: ديگر امضاء، امضاء استدلالي که اول تعبير کرديم، نيست؟
ج: چرا ديگر هر دو اينهاست. يعني حکمش مناسب با اين است. يا عدم وجوب اگر حکمي دارد همين است. عدم وجوب هم مي گويد اين واجب نيست، مي گويد اين حرام نيست.
س: عدم جعل حکم مخالف را کشف کرديم. ممکن است اصلاً اباحه باشد. اباحه اصلاً مناسب الزام سيره و قطع نيست؛ يعني ممکن است شارع در اينجا اباحه جعل کرده، انجام مي دهند خوب الان حکم مناسب سيره ي بر فعل الزامي اين است که او هم الزام کند يا ممکن است اصلاً کراهت دارد اعم از همه ي اينها
ج: در صورت اول، يعني آنجايي را مي گوييد که همگاني است؟ 
بله، پيوسته اينجور گفتيم وقتي همگاني شد، در فرضي که غرض آن هم في الجمله هست نه بالجمله، در اين صورت کشف مي کنيم که پس بنابر اين آن حکم واقعي شارع مخالف اين نيست و اگر حکمي داشته باشد، يا مثل اين است يا مناسب با اين است و لذا نقض غرضش نشده است.
س: اباحه هم مناسب با الزام است؟ عرف و سيره الزام بر انجام دارند.
ج: آنجاها فرق مي کند. فقيه مثلاً يک جا مي داند اين مباح نيست. آنجا بايد يک چيزهاي ديگري را ضميمه کند به حسب مقامات مختلف.
س: ...
ج: اشکالي ندارد. فلذا گفتيم هم اگر آن وقت با آن رواياتي را ضميمه مي کند که مي گويد هر واقعه اي اشاره به حکم دارد. چيزهاي ديگر هم ضميمه مي کند روي هم رفته مي فهمد .. به واسطه ي اين سيره يک بخشي از کار را جلو مي برد، به واسطه ي ضمّ بقيه ي امور هم مي تواند تکميل کند.
س: جعل امضاء با توجه به آن امضايي که اول تعريفش کرديم، اينجا شايد مناسب نباشد.
ج: چرا مناسب هست. چون آن حکمي که آنجا گفتيم اعم از وجودي و عدمي است. چون حرام نيست هم جعل است. مي گويد حرام نيست، قانوناً مي گويد حرام نيست، قانوناً مي گويد واجب نيست، ليس بواجب، ليس بحرام، اين هم شارع بما أنّه شارع مي گويد.
و أما علي الثّاني فَيثبُتُ به اِمضاء جميع السّير حتّي السّير الخاصّة و المستحدثة في عصرٍ او اَعصارٍ محدودة لِحصول انتقاض الغرض حتّي بالنّسبة اليها ايضاً. ثاني چه بود؟ اين بود که غرضش بالجمله است نه في الجمله؛ يعني غرضش اين است که هرکس تکليف و خطاب بر او متوجه است و جعل شده، انجام بدهد. 
س: يعني انبعاث بالجمله اتفاق بيفتد؟ بعث و انزجار و انباث بالجمله اتفاق بيفتد؟ 
ج: نه، فرض اين است که خطاب براي همه است اما غرضش هم چيست؟ همگاني است. مثل قبل نبود. آنجا علي رغم اينکه خطاب را به همه متوجه کرده بود، براي همه حکم جعل کرده بود اما غرض نهايي اش اين بود که همه انجام بدهند، غرض اين بود که اين کار محجور نشود. اما اينجا اين است که نه همه بايد انجام بدهند. مثل مصلحتي که نماز ظهر را ايجاب کرده است. اين نيست که يک عده بخوانند و عده اي نخوانند. اين يک مصلحتي است که همگان بايد انجام بدهند. روزه ي شهر رمضان براي کساني که واجد شرايطش هستند. اين همه بايد انجام بدهند. يا حرمت غيبت همه بايد غيبت نکنند. نه اينکه يک عده غيبت نکنند شارع به هدفش رسيده؛ چون مي خواهد به آن اَعراض و آبروي مردم و امثال ذلک حفظ بشود و اين مفاسد دارد. غرضش اين چنيني است. خوب اگر غرض مولا اين بود، اينجا تمام صور و اقسام سيره هايي که گفتيم با اين اثبات مي شود. ولو همگان نيستند. فرض کنيد مثلاً اهل ايران يک سيره اي دارند که موافق است با آنچه که شارع جعل کرده؛ اما اهل عراق نبودند. مخالف بود. اينجا شارع نمي تواند در قبال اهل عراق ساکت بماند بگويد خوب ايراني ها که دارند انجام مي دهند. نه، در آن قبلي مي شد. اما اينجا نمي شود؛ چرا؟ چون غرضش في الجمله نيست که بسنده کند به اينکه ايراني ها دارند انجام مي دهند، غرض بالجمله است، همگان است. پس اينجا چه سيره همگاني باشد و او سکوت کند، چه سيره همگاني نباشد، براي عصر واحد باشد، مصر واحد باشد، هرجوري باشد، اگر شارع در مقابل آن سيره سکوت کرد، به شرط اينکه ما فهميده باشيم غرض در اين باب اينجوري است، بالمرّه است، بالجمله است و في الجمله نيست، اين را اگر فقيه به دست آورد مثل مثال هايي که زدم که در اين مثال ها مي داند غرض اين چنيني است.
مثل حرمت شرب خمر چيزي نيست که شارع بخواهد يک عده شرب خمر نکنند. اين نيست. اما يک چيزهايي است که بله شارع مقصدش بيش از اين نيست. مثلاً احترام عالم مي خواهد حرمت عالم في الجمله حفظ بشود. حالا همه ي مردم بايد، نه مي خواهد اين حفظ بشود. زيارت معصومين واجب است. مي خواهد اين حفظ بشود، اين متروک نشود، منسي نشود، ولو به همه بفرمايد مستحب است يا به همه بفرمايد واجب است. يا به همه واجب کرده حجّة الاسلام را؛ اما ممکن است آنجا فقيه شک کند بگويد شايد مقصدش اين است که اين بيت خالي نماند چون روايات هم دارد اگر آنجا خالي بماند، آن وقت است که آن مفاسد بر آن بار مي شود؛ فلذا اگر يک وقتي جوري شد که هيچ حاجي پيدا نشد، علي الحاکم اين است که عده اي را تجهيز کند بفرستد. آنجا نبايد خالي بماند. آنجا بايد هميشه کسي باشد. و لو اينکه بر همه حجّة الاسلام تحت يک شرايطي واجب کرده اما غرضش چيست؟ 
غرضش اين است که آن نقطه و مرکز هيچ وقت خالي نماند. ولي مثل خيلي از محرّمات اصلاً آنجا مفاسدش جوري است که نمي شود خدا غرضش اين باشد. پس از مصالح و مفاسدي که مترتب مي شود انسان مي تواند بفهمد که غرض از نوع اول است که في الجمله است يا غرض از نوع دوم است که بالجمله است. 
خوب وقتي فقيه فهميد که اين غرض بالجمله است و از آن طرف مي بيند که سيره هاي مردم مختلف هستند، اينجا مي تواند کشف کند که؛ نه، پس حکم خدا مخالف سيره ي اين انسان ها نيست. چون اگر مخالف اين ولو ديگران جور ديگري عمل مي کنند، و الا برهان نقض غرض مي آيد، نقض غرض کرده است. 
مي فرمايد: و أما علي الثاني که غرض مولا بالجمله باشد، فَيثبُتُ به اِمضاءُ جَميعِ السِّير حتّي السّير الخاصّة، سيره هاي خاصه مربوط به يک زمان، به يک مکان، به يک افراد خاص، و المستحدثة، حتي آن سيره هايي که بعد از زمان شارع مستحدث مي شود و پديد مي آيد. و المستحدثة في عصر او اعصارٍ محدودة، مستحدثه در يک عصر يا اعصار محدوده، مثلاً صد سال دويست سال، لحصول انتقاض الغرض حتّي بالنّسبة اليها ايضاً. 
خوب و علي التّقديرين که اين شأنش اين بود که با ثمّ بيايد سر خط. 
ثمّ علي التقديرين فلا فرق بين أن يکون علم المعصوم عليه السّلام بوقوع السّيرة علماً قادياً کما اذا کانت بمَرعي و مَسمَعٍ منه أو بواسطة علمه بالمغيبات لجريان البرهان المذکورة علي التّقديرين. مي فرمايد که در اين برهان نقض غرض چون يک امر عقلي است، امر عقلي که تخصيص بردار نيست، اگر نقض غرض قبيح است، نمي شود بگوييم الا فلان جا ديگر نقض غرض قبيح نيست. نقض غرض همه جا قبيح است مثل ظلم است. نمي شود گفت ظلم همه جا بد است الا فلان جا. 
تا موضوع صادق است نمي شود حرمت و قبحش نباشد. الا فلان جا، آنجا ظلم نبايد باشد نه اينکه ظلم هست و استثنا و تخصيص بزنيم. 
حالا اگر غرض شارع يک غرضي است و مي داند که همگان بايد انجام بدهند، بالجمله است نظرش و مي داند اين مطلب هزار سال ديگر انجام نخواهد شد. سيره ي مردم بر خلاف آن است. بايد چه کار کند؟ 
بايد آن را هم ردع کند، بگويد اين کار غلط است. آيه و روايت به حدي بفرستد که بگويد اين کار غلط است، اين کار را نکنيد، مثل رواياتي که وارد شده که يک زماني مي آيد که ساتِراتٌ کاشِفات يعني لباس دارند، اما کاشف هستند. يعني لباس هاي نازک و بدن نما مي پوشند، ممکن است اصلاً در آن عصر نبوده، در رواياتي هست که مي گويد سيأتي زمانٌ، زماني که اين طور مي شود مردم مي گويند اينجور خواهد شد؟ بفرمايد که بله اين طور خواهد شد، نکند يا تحذير کند، دنبال اين نرود. چون فرق که نمي کند اگر در محضرش باشد، نقض غرض مي کند اگر اطلاع هم دارد که بعداً اينجوري شد و آن هم قصدش از آن طرف اين است که در جميع اعصار و امصار و همه جا اگر واقعاً چنين قصدي دارد، چه مي شود؟ خوب نقض غرض خواهد شد.
مي فرمايد که: و عَلي کِلا التّقديرين فلا فرق بين ان يکون علم المعصوم بوقوع السّيرة علماً قاضيا کما اذا کانت بِمَرعَي وَ مَسمَعٍ مِنه او بواسطة علمه بأمور غيبي لجريان برهان المذکور علي التّقديرين؛ چه آن قسم اول، چه قسم دوم، قسم اول در کجا؟ آنجا که همگاني بود. قسم دوم هم براي همه اش. در قسم اول نسبت به يک سيره ي خاص که همگاني باشد. در قسم دوم نسبت به همه ي سيره ها، چه همگاني، چه غير همگاني، چه خاص، چه عام. خوب اين مطلبي است که اينجا فرمود.
و يلحَقُ بذلک چه مي خواهد بفرمايد: مي خواهد يک استثنايي بزند. که ما در قسم اول اگر گفتيم مقصودش بالجمله است، برهان نقض غرض فقط حجيت يک برهان را مي تواند اثبات بکند، آن هم سيره ي همگاني است. يک استثنا مي خواهيم بزنيم. مي گوييم يک سيره ي ديگر هم ولو همگاني نباشد، اين با برهان نقض غرض حجيتش اثبات مي شود. آن چه سيره اي است؟
آن حکمي است که شارع مي داند بعدها طبقش عمل خواهد شد. ولي در زمان خودش همگان بر خلافش عمل خواهند کرد. خوب شما ممکن است بگوييد غرضش في الجمله بود ديگر خوب مي تواند بعدها در آخر الزمان عمل خواهند کرد ولي در آن دويست و پنجاه سال که خودش حضور داشته، عمل نمي کنند. اين چه نقض غرضي است؟ چون في الجمله نظرش بوده است. 
مي گويند اين هم ملحق به آن صورتي مي شود که همگان، چه معاصر،  چه غير معاصر، همه ي عالم، همه ي مکان ها ، اين هم ملحق به آن است. اينجا هم کشف مي کنيم؛ چرا؟ 
براي اينکه عقلايي نيست شارع، مقنّن بيايد قانوني جعل کند که در زمان خودش مي داند هيچ کس نمي تواند عمل کند و ساکت باشد. دلش را به آينده ها خوش کند. اين عقلايي نيست، نه عقلي نيست. عقلايي نيست که شارع يک قانوني جعل بکند، پيامبر جعل بکند، بداند در زمان خودش و تا دويست و پنجاه سال زماني که خلفائش عليهم الصّلاة و السّلام حضور دارند، عمل نخواهد شد. اينجا نبايد سکوت کند. اينجا ملحق است به آنجايي که نقض غرضش دارد مي شود. چون چنين قانوني جعل کردن ...
پس اگر ما ديديم تا زمان معصومين يک سيره اي نبوده، بعد از زمان معصومين در اعصار بعد يک سيره اي محقق شده، اينجا نمي توانيم بگوييم که حکم واقعي شارع چه بوده است؟ اينجا کشف کنيم حکم واقعي شارع مخالف سيره ي اعصار خود ائمه بوده ولي اگر حرفي نزده به خاطر اين بوده که دلش را به آينده ها خوش کرده است. اين را نمي توانيم بگوييم. 
آنجا بايد بگوييم پس حتماً آن حکمش، قانونش همان طوري بوده که مناسب يا مطابق با سيره ي زمان خودش بوده ولو سيره هاي بعد از اعصار معصوم برعکس شده باشد، منقلب شده باشد.
و يلحَقُ بِذلِک؛ و اين جايي که سيره مستمره در جميع اعصار و امصار است، السّيرة المعاصرة لعصر التّشريع و إن فرضنا زوالها بعد ذلک؛ اگر بدانيم بعد از عصر تشريع و آن دويست و پنجاه سال زائل شده و سيره برعکسش شده يا به طور کلي رخت بربسته يا برعکس او و بر خلاف او سيره اي منعقد شده باشد، اِذ جَعلُ قانونٍ لايکونُ مَعمولاً به و لا تَحصُلُ الغايةُ المَطلُوبَةُ مِن حِينِ تَشريعِهِ وَ وَضعِه، لايصِحُّ عُقَلائِياً؛ چون جعل يک قانوني که عمل به آن گرديده نمي شود و آن غايت و هدفي که از آن قانون مطلوب است در حين تشريع و وضع آن قانون حاصل نمي شود، اين عقلائياً صحيح نيست. اين مطلبي است که حالا ادعا شده است. البته اينجا جاي اين است که کسي مناقشه کند بگويد اين براي دين خالد اينجوري نيست. دين خالدي که زمانش غير محمول است، ميلياردها سال ممکن است باشد، حالا پنجاه سال، دويست سال هم عمل نشود، اين مهم نيست؛ اما اگر کسي اين را بپذيرد که اين معقول نيست، غير عقلائي است که مي داند در اعصار خودش عمل نمي شود جعل بکند، هيچ چيز هم به آنها نگويد. تصوير چنين قانوني که اينجور غرضي داشته باشد، دلش خوش باشد به اينکه حالا هزار سال ديگر که عمل مي کنند، حالا عمل نکنند. 
و صلي الله علي سيدنا محمّدٍ و آله الطاهرين.
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